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 قرارداد ي و حقوقيوضعيت فقه
  معامله اختيار

  
*زاده جواد حسين  4/87/ 30 :تاريخ تأييد  10/2/87 :تاريخ دريافت

  
  **عبدالحسين شيروي _____________________________________________________________

  چكيده
 كي ـ مـاده    ازدهي ـبخشيدن به اوراق قابل عرضه در بورس، در بنـد            گذار اخيراً به منظور تنوع     قانون

 يابزارها«صورت يكي از      به» قرارداد اختيار معامله  « ايران از    قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي     
 وجـود، بنـد چهـار       اينبا  . نام برده است در حالي كه تعريف و ماهيت آن را تبيين نكرده است             » مشتقه

.  تصويب ابزارهاي مالي جديد را به شوراي عالي بورس محول كرده اسـت            گفته شيماده چهار قانون پ   
 گـاه ييافتـه در جا   اختيار معامله در بسياري از بازارهاي مالي كـشورهاي توسـعه           كه قرارداد  يتيدر وضع 

توجهي دربـاره ماهيـت آن        نظر قابل  ر و حقوقدانان ايران هنوز اظها     هانيابزاري كارامد مطرح است، فق    
نظران و مجـامع علمـي و فقهـي اهـل سـنت بـا                نظر به مخالفت صريح برخي از صاحب      . اند  ارائه نكرده 

بخشيدن به ابزارهاي مالي براي رونق بـازار بـورس و             از يك طرف، و ضرورت تنوع      گفته شي پ قرارداد
هـا،   اي از ابهـام      است تا ضمن پاسخ به پاره      ده ش دهيپويايي اقتصاد كشور از طرف ديگر، در مقاله كوش        

  . تبيين شودي و حقوقيهاي فقه مباني اعتبار اين قراردادها براساس آموزه

 قانون بـازار  ،يرارداد اختيار معامله، ابزارهاي مشتقه مالي، بازار بورس، بازار مال       ق :واژگان كليدي 
  .اوراق بهادار

 JEL: D86 يبند طبقه

                                                      
     . مدرس تي دانشگاه تربي دكترا  يدانشجو* 

     . قم سياستاد دانشگاه تهران، پرد   **
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  مقدمه
 اقتصادي از دو بخـش      هايبر اين باورند كه تحرك    پردازان و محققان علم اقتصاد      نظريه
هـاي  نظـري و نتيجـه    ي  اساس مبـان  بر. شود  هاي توليدي متاثر مي     ليتهاي مالي و فعا     فعاليت

 مـالي و بخـش توليـد در          ارتبـاط بـين دو بخـش       هاي انجام گرفته درباره   حاصل از تحقيق  
ثير مثبت و معنادار توسعه مالي بر رشـد و توسـعه اقتـصادي تاييـد                تنها فرضيه تأ  اقتصاد، نه 

ا يردو بخش تقدم با رشد بازارهاي مالي است، ز        كه در رابطه عليّ متقابل بين اين      شود، بل   مي
كنـد و   گذاري را به يكديگر متصل مي هانداز و سرماي  كه پسبازارهاي مالي مانند پلي هستند    

رو   گري كه با كمبود منابع مالي روبـه        به بخش اقتصادي دي    يبخششود وجوه مازاد    سبب مي 
  .است منتقل شود

 هـاي ، بازارهاي سرمايه و پول به اتفاق به رفـع نيازهـاي متنـوع مؤسـسه               در بخش مالي  
بر هـستند   طور عمده زمان    هاي توليدي كه به     اهيت فعاليت  به لحاظ م   پردازند اما   صادي مي اقت

تري دارند، نقش بازار سرمايه مؤثرتر و از اولويت بيشتري نسبت بـه بـازار                 يند طولاني و فرا 
يافتـه كـه بازارهـاي مـالي         همين علت در اغلب كشورهاي توسـعه       به. پول برخوردار است  

 وجود دارد حجم فعاليت بـازار سـرمايه و تـأثير آن بـه مراتـب از بـازار پـول                      يافتهسازمان
 دخالـت دولـت در   در كـشورهاي در حـال توسـعه كـه اغلـب     بـرعكس  . تر اسـت   گسترده
مايه است و همين امر يكي از        از بازار سر    ترالي بيشتر است، بازار پول گسترده     هاي م   فعاليت
تـصادي ايـن     يـك ضـعف در نظـام اق        صورت  ده و به  وسعه بازار سرمايه بو    اصلي ت  هايمانع

  ).86: 1380زادگان،عباس(كشورها مطرح است 
هاي گذشته به لحاظ عدم تنوع ابزارهـاي مـالي و عـدم               باره، اقتصاد ايران در دهه      در اين 

امـد و پويـا     هاي مناسب سازماني از يك فعاليت مـالي كـار           شفافيت بازارها و فقدان ساختار    
هاي ابتدايي در جهـت بهبـود چنـين           هاي اخير گام  خوشبختانه در سال  . استمند نبوده     بهره

تصويب قـانون جديـد بـازار اوراق        توان به     طور مثال، مي    وضعيتي برداشته شده است كه به     
گذار در بند يازده ماده يك        قانون.  اشاره كرد  1384بهادار جمهوري اسلامي ايران در آذر ماه        

بخشيدن به اوراق قابل معامله در بـازار بـورس ايـران، بـه              وعگفته و در جهت تن    قانون پيش 
 بـدون اينكـه تعريـف و        -صورت يكي از ابزارهاي مـشتقه مـالي           به» قرارداد اختيار معامله  «

  .تصريح كرده است ـماهيت آن را بيان كند 
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بخشيدن به ابزارهاي مـالي از جملـه قراردادهـاي اختيـار معاملـه              در ايران موضوع تنوع   
رو بوده  هاي ساختار بازار سرمايه با مشكل انطباق با موازين شرعي نيز روبه            بر مشكل  افزون

هـاي مـدني، جزايـي، مـالي،      است زيرا براساس اصل چهـارم قـانون اساسـي، تمـام قـانون           
  .بايد براساس موازين اسلامي باشد... اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و 

نهـاد حقـوقي جديـد مـورد توجـه      ر معاملـه در جايگـاه   در جهان اسلام، قرارداد اختيـا  
. هاي متفاوتي درباره مشروعيت آن ابراز شده اسـت  نظران ديني قرار گرفته و ديدگاه     صاحب

گفته از سوي حقوقدانان و فقيهان اهل سنت ابراز شده است،           بيشترين مخالفت با عقد پيش    
به صـراحت    يكي از نظرهايي كه   . ندادر حالي كه فقيهان شيعه كمتر به اين موضوع پرداخته         

قرارداد اختيار معامله را حرام اعلام كرده است، نظر مجمع فقـه اسـلامي جـده وابـسته بـه                    
  قمري برابـر بـا     1412گفته در دوره هفتم خود در سال        مجمع پيش . است اسلامي كنفرانس

  :ميلادي اعلام داشته است1992
اختيار معاملـه در بازارهـاي مـالي           عقد   صورت  عقد اختيار معامله حرام است زيرا آنچه به       «

روف  شـرعي مع ـ   عقدهاييك از   دارد عقد جديدي است كه مشمول هيچ      المللي جريان     بين
 مال يا منفعت و حق مالي قابل معاوضه نيـست، بنـابراين             نيست و چون حق اختيار معامله،     
زارهـاي ثانويـه جـايز      چه در با  چه در بازارهاي اوليه و      له آن عقد شرعي صحيح نبوده و مباد     

  .)512: 1423زحيلي، (» نيست
بـودن موضـوع    و حـق مـالي    ، ماليـت    گفتـه پيش ضمن نقد نظريه     مقالهرو در اين    از اين 

قرارداد اختيار معامله و همچنين قابليت مبادله آن در بازارهاي اوليه و ثانويه مـورد بررسـي                 
ار معاملـه و سـپس موضـوع آن مـورد           بر اين اساس، ابتدا مفهوم قرارداد اختي      . گيرد  قرار مي 

پس از تبيين مفهوم و موضوع قراردادهـاي اختيـار معاملـه، صـحت آن     . شود بحث واقع مي 
  .گيرد مورد بررسي قرار مي

  تبيين قرارداد اختيار معامله
 آن خريـدار     كه بـه سـبب      قراردادي است ميان خريدار و فروشنده اختيار       ،اختيار معامله 

خريد يا فروش دارايي مـشخص      ) و نه التزام به   (ي به فروشنده، حق     اختيار با پرداخت وجه   
 ايـن قـرارداد نيـز ماننـد     .(Hudson, 2006: 28)آورد  دست مي هرا با قيمت معين در آينده ب

كنـد   خريدار اختيار به فروشنده وجهي پرداخت مـي  .  و عوض دارد    معوض ،ديگر قراردادها 
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ت و فروشنده اختيار نيـز حـق خريـد يـا فـروش              كه در واقع همان قيمت اختيار معامله اس       
 كسي كه قصد خريد     ، مثال طور  به. كند  دارايي مشخصي را با قيمت معين به خريدار اعطا مي         

الان نگـران افـزايش قيمـت سـهام          از   يپا را براي سه ماه ديگر دارد اما        سهم شركت سا   100
وافق برسـد كـه نـامبرده بـا         اي به ت    تواند با فروشنده     در خلال اين مدت است، مي      گفتهپيش

ريـال   000/10 سهم شركت سايپا را به قيمت هر سـهم  100دريافت مبلغ اندكي حق خريد  
تواند حسب     اين قرارداد خريدار اختيار مي     به سبب . تا سه ماه ديگر در اختيار وي قرار دهد        

رده و سهام    در پايان آن به فروشنده اختيار مراجعه ك         يا فقط  نوع قرارداد در خلال اين مدت     
 شايان ذكر است كـه    .  ريال خريداري كند   000/10مورد نظر را به همان قيمت توافقي يعني         

توانـد از     را خريداري كنـد و مـي       گفتهپيش سهام   طور حتم   خريدار اختيار ملزم نيست كه به     
.  شده قابل استرداد نيست     مبلغي كه بابت اختيار معامله پرداخت      نظر كند اما  خريد آن صرف  

ين سـه مـاه افـزايش       ، فروشنده اختيار متعهد است حتي اگر قيمت سهام در خلال ا           برابردر  
  . را به همان قيمت توافقي به خريدار اختيار بفروشدگفتهيابد سهام پيش

   رايج در قرارداد اختيار معاملههاياصطلاح
 گونه كه از نام و مفهوم اختيار معامله پيداسـت ويژگـي شـاخص ايـن قـرارداد،                 همان

و پديدآوردن تعهـد   سو يك  از(Option Buyer)» خريدار اختيار«پديدآوردن اختيار براي 
بـه بيـان ديگـر در ايـن     .  از سوي ديگـر اسـت  (Option Writer)» فروشنده اختيار«براي 

قرارداد، خريدار اختيار هيچ التزامي به خريد يا فروش موضوع قرارداد در آينده ندارد در               
كند خود را به خريد يـا فـروش           اختيار در ازاي عوضي كه دريافت مي      حالي كه فروشنده    

بـراي درك بهتـر از      . كنـد   موضوع قرارداد در طول مدت قرارداد يا در سررسيد ملزم مـي           
هاي رايج در اين قراردادها، بـه شـرح         مفهوم قراردادهاي اختيار معامله برخي از اصطلاح      

  .شود ذيل تشريح مي
 شود كه خريـدار اختيـار بـه سـبب      ميبه مبلغي اطلاق: (Option Price)قيمت اختيار . 1

كند كه گاهي به آن  نده اختيار پرداخت مي  قرارداد براي كسب حق خريد يا فروش، به فروش        
بـه عبـارت ديگـر، قيمـت     . (Clam Dictionary, 2003: 203)شود  نيز گفته مي »حق شرط«

 يا فروش بـه      آوردن حق خريد    دست هكند براي ب     عوضي است كه خريدار تقبل مي      ،اختيار
هـاي گونـاگوني ماننـد    عامـل ثير أميزان اين عوض در بازار تحت ت ـ    . فروشنده پرداخت كند  
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 در  زمان سررسيد قرارداد، قيمت توافقي خريد يا فروش در آينده، نوسان قيمت دارايي پايه             
  .شودبازار و نرخ بهره تعيين مي

شـود كـه بـا     به مبلغي اطلاق مي: (Exercise Price) قيمت توافقي يا قيمت قابل اعمال. 2
يـا  را در آينده خريـداري كـرده    تواند موضوع اصلي قرارداد پرداخت آن، خريدار اختيار مي 
  .(Butler & Isaacs, 1996: 102)نسبت به فروش آن اقدام كند 

زمـان،  شود كه در آن  به زماني اطلاق مي :(Expiration Date)سررسيد يا تاريخ انقضا . 3
خلاف اسـناد تجـاري كـه پـس از          بر. رسد  منقضي شده و به پايان مي     قرارداد اختيار معامله    

 اختيار معامله تا سررسيد معتبر و قابل اعمـال بـوده   اند، قرارداد حصول سررسيد قابل مطالبه 
شود و ديگر فروشنده اختيار تعهد ندارد كه نسبت بـه             و با انقضاي مدت از اعتبار ساقط مي       

  .ع قرارداد اقدامي انجام دهدموضو
شود كه اختيار خريد يـا فـروش آن بـا قيمـت             اطلاق مي  به مقدارهايي : حجم قرارداد  .4

قـرارداد اختيـار    در هنگام انعقاد    . توافقي تا سررسيد مقرر به خريدار اختيار اعطا شده است         
 حجمي مورد شود كه در سررسيد چه نوع دارايي و به چه   مشخص   طور دقيق   معامله بايد به  

  .شود معامله واقع مي
دسـته از قراردادهـاي اختيـار       كه قيمت تـوافقي، سررسـيد و حجـم آن         شايان ذكر است    

شـود، در   راه بورس تعيين مـي    صورت استاندارد و از     شود به  معامله كه در بورس معامله مي     
ره تعيين  فين و پس از مذاك     در بازارهاي خارج از بورس با توافق طر        صورتي كه اين موردها   

  ).196: 1383درخشان،  (شودمي

  هاي اختيار معامله انواع قرارداد

از اخـتلاف در شـرايط، احكـام و          كه اين تنوع     قرارداد اختيار معامله انواع متعددي دارد     
تـوان بـه       قرارداد اختيار معامله را مـي      ،به بيان ديگر  . شود   ناشي مي  گفتهپيش  قرارداد اثرهاي

عامله، تاريخ انقضا، نوع عرضه، نوع بازار و دارايي پايه اي كه قرارداد             اعتبار نوع حق مورد م    
  .گوناگوني تقسيم كردشود به انواع  اختيار معامله بر مبناي آن منعقد مي

يابـد بـه انـواع        ر انتقـال مـي     قرارداد اختيار معامله به اعتبار نوع حقي كـه بـه خريـدا             .1
قـرارداد  .  اسـت  »اختيار فروش «و  » ختيار خريد ا«ترين آن     شود كه شايع     تقسيم مي  گوناگوني
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يـي معينـي را بـا    دهد كـه دارا   خريدار اختيار مي اين حق را به(Call Option)اختيار خريد 
به همين ترتيب، قرارداد اختيـار فـروش        . زمان مقرر خريداري كند   قيمت مشخص در مدت   

)(Put Optionعيني را با قيمـت مـشخص   دهد كه دارايي م  اين حق را به خريدار اختيار مي
  .(Blair, 2007: 270)ساند در مدت زمان مقرر به فروش ر

و » اختيـار معاملـه امريكـايي   « قرارداد اختيار معامله به اعتبـار سررسـيد، بـه دو نـوع           .2
 بـه  (American Option)اختيار معاملـه امريكـايي   . شود  تقسيم مي»اختيار معامله اروپايي«

 در هر زماني در مدت قـرارداد قابـل اعمـال اسـت در حـالي كـه            شود كه   اختياري گفته مي  
 در پايان مدت شود كه فقط به اختياري گفته مي) (European Option اختيار معامله اروپايي

 بـه امريكـايي و   هـا بنـدي اختيار تقسيم. (Webber, 1994: 4, 61)قرارداد قابل اعمال است 
دهنـده دو روش قـراردادي جهـت      و فقط نـشان   به موقعيت جغرافيايي ندارد     اروپايي ربطي   

  .شود اجراي اختيار تلقي مي
اوراق . شـود   عرضه به اوليـه و ثانويـه تقـسيم مـي     قرارداد اختيار معامله به اعتبار نوع   .3

 قـانون بـازار   نه ماده يكبند  . گيرد  جديد تازه انتشار يافته در بازار اوليه مورد مبادله قرار مي          
  :گويد ن در تعريف بازار اوليه مي اسلامي ايرااوراق بهادار جمهوري

الانتـشار در  دار جديـد نويسي اوراق بها   عرضه و پذيره   ؛ بازاري است كه نخستين    بازار اوليه «
  ».گيرد شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختيار ناشر قرار مي آن انجام مي

شـود كـه در       شود به بازاري اطلاق مي     بازار دست دوم نيز گفته مي      بازار ثانويه كه به آن    
 10بند  (گيرد    ستد قرار مي  ه مورد دادو   در بازار اوليه منتشر شد     آن اوراق مالي كه پيش از آن      

 شـمرده اين بازار مكمل بـازار اوليـه و جزئـي از بازارهـاي مـالي                ). گفتهپيش قانون   1ماده  
شـود و شـرايط        تعيـين مـي     عرضه و تقاضا   س سازوكار اساها بر   در اين بازار قيمت   . شود  مي

نظـر از   بندي صـرف  اين تقسيم  .شوداي مالي به نقدينگي فراهم مي     ه  لازم براي تبديل دارايي   
  . اشاره خواهد شدهابه آن كه در ادامه دارد حقوقي اثرهاي ، اقتصاديبعدهاي

شوند بـه دو نـوع       قرارداد اختيار معامله به اعتبار نوع بازاري كه اين قراردادها در آن معامله مي              .4
 (Over-The-Counter)» خـارج از بـورس  «و قابل معامله در بازارهـاي  » بازار بورس«قابل معامله در  

  قانون بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار بازاري        يك ماده   سهمطابق بند   . شود  تقسيم مي 
گران طبـق     ا معامله كارگزاران و ي  وسيله  به  آن متشكل و خود انتظام است كه اوراق بهادار در        
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رابر بند هـشت مـاده يـك قـانون          همچنين ب . گيرد  ون مورد دادوستد قرار مي    مقررات اين قان  
ونيـك يـا     بازاري است در قالـب شـبكه ارتبـاط الكتر          ؛بازارهاي خارج از بورس   گفته،  پيش

دو ايـن . گيـرد    اوراق بهادار در آن بر پايه مذاكره صـورت مـي           هايغيرالكترونيك كه معامله  
 بازارهـاي   يكي از مهمترين آنهـا ايـن اسـت كـه          . هاي اساسي با يكديگر دارند     بازار تفاوت 

كند زيرا شرايط قرارداد را طرفين         را براي خريداران فراهم مي     تريفرابورس تسهيلات آسان  
شـده در بـورس    كـه اختيـارات ارائـه       كنند، در حالي   آزادانه و در گفتگوي مستقيم تعيين مي      

 خـارج از بـورس      ديگر، مهمترين ايراد اختيارهاي   از سوي   . تحدالشكل هستند استاندارد و م  
  . فروشنده استؤثر براي تعهدهايفقدان ضمانت اجراي م

اي كه قرارداد بر مبناي آن واقـع          توان براساس دارايي پايه     قرارداد اختيار معامله را مي    . 5
شاخص سهام، طلا، فلزات، انرژي     اوراق بهادار، ارز،    . شود به انواع گوناگوني تقسيم كرد       مي

و ) جـو، گنـدم و ذرت     (هاي كشاورزي   هاي نفتي، محصول    فرآورده) نفت خام، گاز و برق    (
صورت دارايـي پايـه،     بهتواند    از موردهايي است كه مي    ) گاو و گوسفند  (هاي دامي   محصول
يـار معاملـه    طور كلي با توجه به تعريفي كـه از اخت         به.  قراردادهاي اختيار واقع شود    موضوع

تواند حسب ضـرورت نـسبت بـه هـر كـالايي          شود كه اين معامله مي      ارائه شد مشخص مي   
ترين قراردادهاي اختيار معامله عبارت است از اختيار معامله           در هر حال، رايج   . انجام پذيرد 

، اختيـار معاملـه   (Future Option)، اختيار معامله قراردادهـاي آتـي   (Stock Option)سهام 
ــ ــه ارز (Index Option)هام شــاخص س ــار معامل  (Foreign Currency Option) و اختي

اختيـار  فقط خريد و فروش نيست و موضوع قراردادهاي اختيار معامله   ). 311: 1384 هال،(
  .تواند شامل شود  را نيز مي ... مثل اجاره، بيمه وهاديگر معاملهانجام 

  موضوع قرارداد اختيار معامله

 بـه شـناخت ماهيـت    فراوانـي قي قرارداد اختيار معامله تا حـدود      شناخت وضعيت حقو  
 موضوع اين قراردادها در دو بازار اوليه ابتدارو از اين. استمنوط گفته  پيشموضوع قرارداد 

  .گيرد و ثانويه مورد بررسي قرار مي

  موضوع قرارداد اختيار معامله در بازار اوليه

، قراردادي عهدي و معـوض اسـت كـه موضـوع آن             قرارداد اختيار معامله در بازار اوليه     
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   بـودن دو شاخـصه     »معـوض « و   »عهدي«. تعهد به انجام عمل حقوقي در برابر عوض است        
  .مهمي هستند كه در تحليل موضوع قرارداد اختيار معامله بايد مد نظر قرار گيرد

برابـر  ر  بودن قرارداد اختيار معامله مستلزم آن است كه هر كـدام از طـرفين د              معوض. 1
در قراردادهـاي اختيـار معاملـه،       . يـا مـالي را منتقـل كـرده باشـد          طرف ديگر تعهدي كرده     

 زمـاني   فرصـت فروشنده اختيار به انجام فعل حقوقي خريدن يـا فـروختن مـالي معـين در                 
.  تعهد بـه پرداخـت بهـاي آن اسـت          ،كند و تعهد خريدار اختيار      مشخص در آينده تعهد مي    

 و بايـد حـسب مفـاد قـرارداد ثمـن را             اسـت  پرداخت ثمن بالفعـل      تعهد خريدار اختيار به   
شود كـه خريـدار چنـين         حالي كه فروشنده زماني به اجراي تعهد ملزم مي         پرداخت كند در  

اختيـار  ( مقـرر    فرصـت تواند بسته به نوع اختيـار، در پايـان            بنابراين خريدار مي  . كندتقاضا  
 مطالبه حق   درباره) اختيار آمريكايي ( مقرر   فرصتن  يا از زمان انعقاد قرارداد تا پايا      ) اروپايي

نظر كند، زيرا تعهدي بر عهده خريدار مبنـي بـر انجـام             اساً از آن صرف   يا اس  كند   خود اقدام 
تواند ذمه متعهد      كه مي  استله قرارداد اختيار       متعهد فقطمعامله در آينده وجود ندارد و وي        

  .ا ساقط كند و حق خود ركندرا مانند هر طلب ديگر ابرا 
كند كـه عمـل حقـوقي معينـي را در آينـده           بنابراين در اختيار معامله، فروشنده تعهد مي      

طـور  دانند هر چند كه به       صحيح مي   تعهد به انجام عمل حقوقي را اصولاً       فقيهان. انجام دهد 
افزون بر آن در فقه مقـرر شـده اسـت          . اند  صورت شرط ضمن عقد مطرح كرده     عمده آن را به   

گفتـه   صورت خودداري متعهد از انجام شرط، مشروط عليه به انجام عمل حقوقي پيش             كه در 
بنابراين با توجه به تحليل مـسئله و در نظـر گـرفتن             ). 274،  3: تابجنوردي، بي (شود    اجبار مي 

ضوابط فقهي، مانعي براي اعتبار قراردادي كه موضوع آن عمل حقوقي باشـد موجـود نيـست                 
  ).24: 1375شهيدي، (وتي بين عمل مادي و عمل حقوقي وجود ندارد زيرا از حيث تعهد تفا

 گفتـه پـيش بودن قرارداد اختيار معامله در بازار اوليه نيز اقتضا دارد كه قرارداد              عهدي .2
. دار انجام امري شود      آن شخص در برابر ديگري عهده      سببمتضمن رابطه ديني باشد كه به       

عهد شده است مديون يـا بـدهكار و آن را كـه حـق               شخصي كه در برابر ديگري ملتزم و مت       
پديـد  بدين ترتيب رابطـه     . نامند  مطالبه و اجبار مديون را پيدا كرده است داين يا طلبكار مي           

از جهت مثبت، حقي است كه خريدار       . گفته دو چهره مثبت و منفي دارد      آمده در قرارداد پيش   
 است كه فروشـنده را در برابـر خريـدار           كند و از جهت منفي، تعهدي       درباره فروشنده پيدا مي   
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حقوقدانان بـا    وجود دو چهره مثبت و منفي در هر تعهدي سبب شده است تا            . سازد  ملتزم مي 
هاي گونـاگوني   دو چهره يا فقط با نگاه به يك جنبه آن، از تعهدها تعريف            نگاه همزمان به اين   

  ).232: 1354 ؛ كاتوزيان،5 :1394؛ حكيم، 114 :1379سنهوري، (ارائه دهند 
بدين ترتيب تعهد در معناي عام خود، اگر چه به رابطه حقوقي طلبكار و بـدهكار و بـه                

 دين و التزام و گاه مقصود از آن فقط گاه مقصود از آن امامفهوم جامع طلب و بدهي است،  
ها هر كجا حقـي بـراي كـسي ثابـت             در حقوق اعتباري و حوزه قرارداد     . حق و طلب است   

 ويعهده ديگري به همراه خواهد داشت و كـسي كـه بـه نفـع                تكليفي بر  حتمطور   به شود
 دارنـد؛   وي ديگران نيز حقوقي بر عهـده        طور معمول بهحقوقي بر عهده ديگران اعتبار شده       

اي كـه     گونهبه. )12: 1383منتظري،   (استبنابراين حق و تكليف بين افراد متبادل و متلازم          
 در محيط مادي جهان امـروز،       اماسازد،    به ذهن متبادر مي    ديگري را    ،سخن گفتن از هر يك    

ايـن چهـره   . شـود  توجه اصلي به موضوع تعهد و نفعي است كه از كار مديون حاصـل مـي         
دانان و بازرگانان قرار گرفته و تبديل به مـالي            مثبت تعهد است كه بيشتر مورد توجه اقتصاد       

  .گيرد ستد قرار ميشده است و موضوع دادوبا ارزش 
آنچه با  . شود  گرايانه به وضوح ديده مي    يار معامله نيز چنين رويكرد مادي     در قرارداد اخت  

شود، همان جنبه مثبت تعهد يعني اختيـاري          ذكر نام قرارداد اختيار معامله به ذهن متبادر مي        
  اين اختيار از تعهد فروشـنده اختيـار        اما. شودمياست كه براي خريدار اين قرارداد حاصل        

لازمـه  ( التزامـي    معلول مطابقي عقد اختيار است، اما       معلولبه بيان ديگر، تعهد     . ستناشي ا 
له اسـت، زيـرا امـروزه در دنيـاي تجـارت،           حق براي متعهد   پديدآوردنآن  ) عقلي و شرعي  

  .شود توجه اصلي به موضوع تعهد و نفعي است كه از كار مديون حاصل مي
رسد تـامين آزادي اراده و در نتيجـه            به نظر مي   در تحليل نهايي از قرارداد اختيار معامله      

 متعهـد  شبرابري اشخاص اقتضا دارد كه انسان آزاد يا مستقل را هيچ نيرويي جز اراده خود 
 ويپس هر انساني حق دارد در جهان اعتبار و در حدود قدرت و تواني كه قانون به    . نسازد

تمليك كنـد، تعهـدي را بپـذيرد يـا          هاي گوناگون، مالي را        ماهيت ياعطا كرده است با انشا    
 ين آلمـاني، بـا الهـام از آرا         است كه وينـشايد حقوقـدا      علتبه همين   . حقي را اسقاط كند   

داند كه نظام حقوقي بـه اراده شـخص دربـاره             ساويني، حق را عبارت از توان و قدرتي مي        
 هـر   پس هر انـساني حـق دارد      ). 77: 1970 ي،زحجا(هاي حقوقي اعطا كرده است        آفرينش
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پديـد  تعهدي را در حدود قانون بپذيرد و بدين وسيله حقي را براي طـرف ديگـر قـرارداد                   
 اشـخاص   حقوق و تعهدهاي  . شودمند    حق بهره    ذي در جايگاه  و خود نيز از تعهد وي        آورد

ها، ايـن     يژه در قرارداد  ودر اعمال حقوقي به   . ناشي است در برابر يكديگر از اراده خود آنان        
. دارد  اند، قانون نيز محتـرم مـي         قاطع مؤثر است و آنچه را دو طرف توافق كرده          طوراراده به 

در قرارداد اختيار معامله در بازار اوليه، يكي از طرفين قرارداد تعهد به خريد يا فروش مـال                  
يابد كه موضوع تعهد را از متعهـد          له حق مي    بر پايه اين تعهد، متعهد    . كندميمعيني در آينده    

.  متعهد است كه عـوض اكتـساب چنـين حقـي را بپـردازد              ،ند و در عين حال    درخواست ك 
هـاي     اصل آزادي اراده است كه در نظـام        ،بنابراين مبناي قرارداد اختيار معامله در بازار اوليه       

حقوقي متفاوت مورد شناسايي قرار گرفته است و بنابراين تا زماني كه مانع قـاطعي بـراي آن                  
در نظام حقوقي ايران نيز تا هنگامي كه        . ان جلوي نفوذ آن را گرفت     تو  وجود نداشته باشد نمي   

گفتـه   مخالفت پذيرش تعهد به انجام عمل حقوقي معين با قوانين مسجل نـشود، تعهـد پـيش                
  ). قانون مدني10ماده  ( مشمول اصل آزادي اراده است؛ بنابراين قرارداد آن صحيح است

  ثانويهموضوع قرارداد اختيار معامله در بازار 

در حالي كه موضوع قرارداد اختيار معامله در بازارهاي اوليه تعهد به انجام عمل حقوقي               
در برابر عوض بود، موضوع قرارداد اختيار معامله در بازار ثانويه انتقال حق معيني در برابـر               

سـو طلـب و ديـن زمـاني          از يـك  . داردتعهد دو چهره مالي و شخصي       . عوض معلوم است  
طه حقوقي   طلبكار بتواند بر ديگري حق پيدا كند و راب         در جايگاه بد كه شخصي    يا  تحقق مي 

 شـمرده  و جزئـي از دارايـي        دارد طلـب ارزش مـالي       ،از سـوي ديگـر    . پديد آيد دو  بين آن 
  .شودتواند به ديگران منتقل  شود كه مي مي

اصلي به نفعـي  ، توجه شودميبار منعقد  نخستيندر بازار اوليه نيز كه اختيار معامله براي        
 مـالي بـا     صـورت   بهشود و همين تعهد است كه         است كه از كار مديون و متعهد حاصل مي        

 در ،بـه بيـان ديگـر   . گيـرد  هاي مكـرر قـرار مـي    ستدش در بازارهاي ثانوي موضوع دادو  ارز
 اسـت   پديـد آمـده    قرارداد اوليه    سبب براي طلبكار به     پيش از آن  بازارهاي ثانوي، حقي كه     

  در بـورس كـه     طور مثال،   به. شود  ك قرارداد جديد به متقاضي ديگري منتقل مي        در ي  مجدداً
مكرر نام و همانند كالاهاي مادي با ارزش        خود يك بازار ثانوي است اختيارها مثل سهام بي        
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  .شوندميخريد و فروش 
طور مستقيم موضوع تراضي    ه قرارداد معوض آنچه ب    صورت  بهدر قراردادهاي اختيار نيز     

عـي  طبي. گيرد، مبادله و تقابل حق خريد يا فروش در برابـر عـوض اسـت     قرار مي  دو طرف 
 كه امري جـدا از موضـوع        شودمي بر عهده طرفين مستقر      است در اثر اين مبادله تعهدهايي     

 حـق بـراي     پديـدآوردن  بـر    افـزون بنابراين اختيار معامله در بازار ثانويه نيـز         . قرارداد است 
اي    مجموعـه  صـورت ان حقـوق و تعهـدهاي طـرفين را نيـز بـه             و تقابل مي ـ   طرفين، ارتباط 

  .كندمي تامينهماهنگ 
 حق براي خريدار اختيار معامله در هر يك         پديدآوردننظر از تفاوتي كه در نحوه       صرف

از دو بازار اوليه و ثانويه وجود دارد، عنصر اصلي ناشي از قرارداد اختيار، منفعـت مـادي و                   
 نيـز بـسياري، بـدون تفكيـك قـرارداد           علتبه همين   . شود  يحقي است كه عايد خريدار م     

 بـه جنبـه     فقـط حق،  پديدآوردن  و مبناي   سرچشمه   به اعتبار بازار اوليه و ثانويه و         گفتهپيش
 گفتـه پيش و بر همين مبنا قرارداد       كرده حق براي خريدار توجه      پديدآوردنمثبت قرارداد و    
  :گويد ي مي وهبه زحيل،طور مثالبه. اند را تعريف كرده

 دريافت وجهي معين، حـق مجـرد و   برابرعقد اختيار عقدي معوض است كه فروشنده در         «
صرف خريد يا فروش اشيائي معين را در طول مدت مشخص و به قيمت مقـرر بـه طـرف     

  .)502: 1423زحيلي، ( »دذارگ ميوا) خريدار(ديگر 
جه و اثر عقـد دانـست، ايـن     توان تعريف به نتي     را مي  چنين تعريفي از عقد اختيار كه آن      

بدين ترتيب آنچه . كند  كه موضوع قرارداد اختيار را در هر دو بازار يكسان مي    را دارد  حسن
 عوضـين   در جايگـاه    كلي بدون در نظـر گـرفتن مبنـاي آن          طورهدر قرارداد اختيار معامله ب    

 ارزش  خـت شود عبارت از اختيار خريد يـا فـروش دارايـي معـين در برابـر پردا                  مبادله مي 
 خريدار اختيار صاحب حـق خريـد يـا فـروش            ،عبارت ديگر به. اقتصادي و مادي آن است    

  .آورد دست ميهشود و فروشنده اختيار نيز معادل ارزش مادي اين حق را ب دارايي معين مي
به ايـن   شدن موضوع قرارداد اختيار معامله در بازارهاي اوليه و ثانويه بايد            پس از روشن  

. ه قـرار داد    خريـد يـا فـروش را مـورد معامل ـ          توان اختيار ت كه آيا اساساً مي    پرسش پرداخ 
عبارت ديگر، آيا اختيار خريد و فروش از مقوله احكام است كه قابليت خريـد و فـروش                   به

. قال و اسـقاط قـرار گيـرد       وانت تواند موضوع نقل    نداشته باشد يا از مقوله حقوق است كه مي        
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  .شودمي بررسي در ذيلاختيار معامله شدن موضوع، ماهيت براي روش

  ماهيت اختيار خريد يا فروش

شناخت دقيق ماهيت خريد يا فروش به شناخت مفهوم حق و تكليف و شناخت قلمرو               
ارائه تعريفي جامع و مانع از حق كار آساني نيست زيـرا حـق              . حقوق از احكام منوط است    

حد و رسـم منطقـي بـراي آن ممكـن           مفهومي اعتباري بوده و امكان تعريف حقيقي از نوع          
في از مالكيـت     برخي حـق را مرتبـه ضـعي        علتبه همين   ). 74: 1381، آملي جوادي(نيست  
، جوادي آملـي  (دانند    ت مي  ديگر آن را نوعي سلطن     برخيو  ) 17:1382محقق داماد،   (دانسته  
محقـق  (انـد     اي آن را در معناي اخص به توانايي انجام عملي معنـا كـرده               و عده ) 24: 1384
 تميز حق   باره دقيق در   ارائه ضابطه هاي نظري درباره    نظر از مناقشه    صرف). 17: 1382د،  داما

 كـه   كـرد تـوان ادعـا       از حكم كه هنوز در فقه و حقوق به نتيجه قاطعي نرسيده اسـت، مـي               
امري است كه افراد از نظر قانون مجاز باشند آن را به اراده خود تغيير داده،                » حق«از   منظور

  .ل يا اسقاط كنندنق
گـاه منظـور    . داردرسد كه اختيار خريد يا فروش دو چهره متفاوت            نظر مي بر اين مبنا به   

آن برخوردار بـوده و     هاي آزاد از      از اختيار خريد يا فروش، اهليت و توانايي است كه انسان          
ار خريد و در حالي كه گاه منظور از اختي. آزادانه به خريد و فروش مبادرت ورزندتوانند   مي

. بطه حقوقي خاص اسـت    فروش، اختيار خريد يا فروش يك كالا يا دارايي معين در يك را            
گـردد در حـالي كـه در           يا فروش در معناي اول به جايگاه و شأن انساني برمي           اختيار خريد 

ساني و آزاد بودن افـراد      شود كه لازمه شأن ان       قراردادي اطلاق مي    جزئيِ  به حقِ  ،معناي دوم 
طور كلـي و بـدون   ، حق خريد يا فروش بهبه عبارت ديگر  . ستهاآنگيري درباره   يمدر تصم 

هاي انساني و خدادادي بوده و از جمله احكام است             موضوع مشخص از خصيصه    ارتباط به 
در حالي كه اختيار خريد يا فروش در يك قرارداد معين يك امر جزئـي بـوده و از حقـوق                     

  .شود  مي شمردهافراد انساني
 در مـواردي    ،طور مثـال  يص حق از حكم كار آساني نيست؛ به       سياري از موارد تشخ   در ب 

تواند فـلان عمـل را انجـام      آن اين است كه انسان ميمعلولكه مفاد حكم رخصت است و     
 از ايـن دسـته از       گـاهي اي كه حتـي       گونه هكند ب    با حق پيدا مي    فراوانيدهد، حكم شباهت    

 959در مـاده  » حقوق مـدني « اصطلاح  ، مثال طوربه. داحكام تحت عنوان حقوق ياد مي شو      
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 كننـد  سـاقط    كلي يـا جزئـي    توانند آن را      قانون مدني چيزي جز حكم نيست زيرا افراد نمي        
، در حالي كه اگر اين امور از جمله حقوق به معناي واقعي كلمه بـود،              )21: 1382ايمانيان،  (

نند باري بـر دوش شـخص اسـت و          پس آنچه هما  .  قابليت سلب و اسقاط داشته باشد      بايد
  . تكليف است گمان همراه با شائبه  ندارد، بياختيار رهايي از آن را

 حقـي اسـت كـه از حكـم كلـي            ، تعهد به خريد يا فروش در يك قرارداد معين         بنابراين
و متعهـد در    ناشي شده است    ) آزادي قراردادي  (شارع مبني بر اباحه انعقاد هر گونه قرارداد       

اين اباحه و با پذيرش تعهد به خريدن يا فروختن كالاي معين، حقـي را بـراي                 مقام اجراي   
 گونـاگوني در توضيح بيشتر اين مطلب بايد افزود كه احكـام انـواع             . آوردپديد مي متعهدله  

آورد هاي حقوقي را پديـد مـي        آفريند و حكمي كه تكليف و موقعيت        مي دارد؛ حكمي كه حق   
ي كه مفاد آن رخصت و اجازه انجام دادن فعل يـا تـرك فعـل              احكام). 252: 1378كاتوزيان،  (

آورد كه بتواند بـا اسـتناد بـه آن موقعيـت حقـوقي                است همواره براي انسان حقي را پديد مي       
  .جديدي را پديد آورده و در يك قرارداد خاص خود را به انجام عمل يا ترك فعل متعهد كند

، مـسئله تنـوع احكـام را        مكاسبب  بحث شروط ضمن عقد بيع در كتا      شيخ انصاري در    
 است كـه احكـام از       وي بر اين باور   ). 7: 1990انصاري،  (اند     ديگري تحليل كرده   صورت  به

برخـي از احكـام بـراي موضـوع خـود           . شود  حيث وضعيت موضوع به دو دسته تقسيم مي       
 گفتـه پـيش  آن موضـوع حكـم   وضـعيتي طوري كه در هـر  طور مطلق ثابت شده است، به  به

گونـه  ايـن . حكم را از آن موضوع سلب كند تواند     و عروض عنوان ديگر نمي     داشتخواهد  
گونه احكام مانند     احكام قابل تغيير نيستند و صلح و تعهد به انجام يا ترك فعل موضوع اين              

اعتبار خواهند   باعث تحليل حرام يا تحريم حلال شده؛ بنابراين بي         اكثر محرمات و واجبات   
. ت و وضعيت عادي ثابت شده اسـت       كام براي موضوع خود در حال     برخي ديگر از اح   . بود
 منتفـي   به تبع آن  طوري كه در صورت تحقق عنوان ديگر موضوع منتفي و حكم اوليه نيز              به

 امـا  دارندخواهد شد، مانند بيشتر مباحات كه در شرايط و وضعيت عادي حكم اولي اباحه               
لح قرار گرفته و بنابراين حكم اباحه اولي اين وضع منافاتي ندارد كه آنها موضوع تعهد و ص   

 كالا آزادي انسان در خريد و فروش يك         طور مثال، به). 147: 1369 شهيدي،(آنها تغيير كند    
الاجرايـي  تواند موضوع قـرارداد لازم      اما مي يا دارايي مشخص كه حكم اولي آن اباحه است          

  .شود انجام آن واجب مي عقدهاالوفا بودن علت حكم لازمصورت به شود كه در اين
طـور  ست كه اختيار بر خريد يا فروش بـه  اين اشودبحث حاصل مي اي كه از اين     نتيجه
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 كليت آن از جملـه احكـام شـارع     علتكلي اباحه و رخصت در امور قراردادي است كه به    
. امكان سلب، اسقاط، انتقال قهري يا ارادي آن وجـود نـدارد           علت  مقدس است و به همين      

حـال آنكـه اختيـار      . شـود    نمـي  شمردهور از حقوق مالي نيست و جزء اموال شخص          اين ام 
خلاف  بـر  ـ ـ  خريد و فروش يا تعهد به خريد يا فروش مالي معين در يك قـرارداد خـاص                

 حقي است كه از حكم اباحه ناشي شـده    ـ)105: 1385 رفيعي،(اند  آنچه برخي تصور كرده
رارداد و انتقال واقع شـود و در مـوقعيتي جديـد            تواند موضوع ق    بودنش مي علت جزئي و به   

 بـراي   هاكـه چنـين حقـوق و تعهـد        نظر به اين  . آورد پديدحقي را براي طرف ديگر قرارداد       
 و بـه وي حـق مطالبـه موضـوع قـرارداد را اعطـا                 دارد طرف ديگر قرارداد ارزش اقتصادي    

  .شود شمرده ميكند، از جمله حقوق مالي شخص  مي
ريد و فروش در يك قرارداد معين از جمله حقوق خصوصي است كه             بنايراين اختيار خ  

كنـد   ت بـه شـخص ديگـري تعريـف مـي     امتياز يا توان خاصي را براي شخص معـين نـسب       
 كـسي از آن برخـوردار اسـت كـه           آيـد و فقـط    ه از حقوق به اراده شخص پديد مي       گون اين

آن تكليفـي متوجـه متعهـد        ادي با ديگري منعقد كرده باشد بنابراين هميـشه در برابـر           قرارد
طور كلي و بدون ارتبـاط بـه شـخص يـا            ه  قرارداد است در حالي كه حق خريد يا فروش ب         

 حقـوق عمـومي و      هايداقهاي گوناگون آن از مص      قرارداد معين همانند حق آزادي و جلوه      
صورت قهري براي افراد    نسان در تحقق آن نقشي ندارد و به       از جمله احكام است كه اراده ا      

 آن، تكليف يا تعهد خاصي كه قابل انتساب به شخص معين ديگري             برابردر    و آيدپديد مي 
ترين ادعايي اسـت كـه        به تعبير برخي از نويسندگان اين حقوق طبيعي       . باشد متصور نيست  

 داده و نـه     وينـه كـسي آن را بـه         . لبداهه در وجود و ماهيت هر فرد انساني مستقر است           با
حـق بـر    . اسـت » چيـزي «نيست، بر   » كسي«اين حق، بر    .  بگيرد وياز  تواند آن را      كسي مي 

گذاري  اين حقوق، ريشه در قانون    ). 428: 1378محقق داماد،   (آزادي و حق بر برابري است       
 شودشمرده مييا اراده حكومت ندارد بلكه ريشه در فطرت داشته و از بديهيات عقل عملي 

  ).15: 1383منتظري، (ست  آنها ارشادي ادربارهو ديدگاه شريعت نيز 

  ماليت اختيار خريد و فروش

. توجـه كـرد   » مال« آن در گام نخست بايد به معني         هايداقبراي فهم حقوق مالي و مص     
شـود كـه    اند چنين استنباط مـي   متعددي كه اهل لغت از مفهوم مال بيان كرده    هايريفاز تع 

 لغت  بشمارندرا كه مردم مال     مال يك مفهوم عرفي است و نيازي به تعريف ندارد و چيزي             
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  ).302: 1997 ؛ فيومي،70: 1991آبادي، ؛ فيروز223: 1992مصري، (داند  را مال مي نيز آن
 باشد يعني قابل حيازت    امكانپذيردر اصطلاح فقهي مال چيزي است كه اولاً حيازت آن           

زي از نيازهاي ، ثانياً فايده داشته باشد و نيا   )1645: 1386انصاري و طاهري،    (باشد  و تملك   
ثالثـاً كميـاب    ) 148: 1986؛ جزيري،   5: 1936بك،  (ان را برآورده سازد     مادي و معنوي انس   

  .باشد و در حد فراوان در دسترس مردم نباشد
هاي زندگي كنوني به تـدريج         پيشرفت اماويژه كالاهاي مادي بود     » مال«در گذشته واژه    

 هايكـه امـروز بـه تمـام عنـصر          اناست، چن محدود و ابتدايي خارج ساخته      اي  آن را از معن   
گوناگون دارايي مانند زمين، اموال منقول، مطالبات، حقوق مالي و حتي حق تاليف، اختـراع           

قانون مدني نيز گرچـه تعريفـي از   ). 160: 1376كاتوزيان، (شود  و سرقفلي نيز مال گفته مي  
، 1214،  946،  872 هايهاي اين واژه در ماده       با استقراء در مصداق     اما مال ارائه نكرده است   

آيد كه نويـسندگان قـانون مـدني هـم مـال را در                 قانون مدني به وضوح چنين بر مي       1217
 و حقوقي كه ارزش اين معنا، واژه مال به تمام اشيادر . اند معناي گسترده خود در نظر داشته

رتيب مـال در معنـاي گـسترده        بدين ت ). 302: 1377شهيدي،  (شود     گفته مي   دارند اقتصادي
 مـادي را   مالي نيز هست كه به شـخص امكـان انتفـاع از اشـياي        حقوقي خود شامل حقوق   

بنابراين مـال    )20: 1360؛ امامي،   13: 1380؛ بروجردي عبده،    123: 1379صفايي،  (. دهد  مي
 مـال را  ، قانون مدني29گذار در ماده   كه قانون  تر از حق مالي است چنان       از نظر مفهوم وسيع   

البتـه برخـي از     ). 115: 1376لنگرودي،  جعفري(و منافع و حقوق شمرده است       شامل اعيان   
 كه هميشه مال تعبيـر  بر اين باورندحقوقدانان به تفكيك ميان مال و حق مالي انتقاد كرده و       

كنـد،     به مال مربـوط مـي      عرفي از وجود حق مالي است، يعني رابطه اعتباري كه شخص را           
اگـر  . شـود    مـي  شـمرده گيرد، مـال       مادي به اين اعتبار كه ملك شخص قرار مي         يزيرا اشيا 

. گوييم فلان شي مال ماست، در حقيقت تعبير از اين است كه بر آن حق مالكيت داريـم                   مي
فلاني خانه خود را به ديگري فروخت، كنايـه از ايـن            : شود  يا وقتي در زبان عرفي گفته مي      

بـدين  . ر خانه داشت در برابر مبلغي منتقل سـاخته اسـت           حق مالكيتي را كه ب     وياست كه   
زيرا حقوق، حق مـالي را      . رسد  نظر مي  مال و حقوق مالي قابل انتقاد به       ترتيب، تفكيك ميان  

نفـسه در روابـط اجتمـاعي        شخص با مال را نشان دهـد والا فـي          اعتبار كرده است تا رابطه    
كي از حقوقـدانان    در تاييد اين نظر ي    ). 11: 1378كاتوزيان،  (گرفت    موضوع حكم قرار نمي   



 

ف
مي

سلا
اد ا

تص
ي اق

هش
پژو

ي 
علم

مه 
صلنا

 / 
سين

د ح
جوا

 
وي

شير
ن 
حسي

دال
 عب
ه و

زاد
  

116  

  :خارجي گفته است
ناميـده  » حـق مـالي   «از اصطلاح اقتصادي به اصطلاح حقوقي منتقل شـود          » مال«وقتي واژه   

  ).5: 1394حكيم، (مصلحتي مورد حمايت قانون است » حق«شود و  مي
زش  و ار  شـمرده شـده    اين است كه حقوق مالي از جمله اموال          پيشقدر متيقن دو نظر     

دانند كه حقوق      نيز حقوقدانان حق مالي را امتيازي مي       علت به همين    دارداقتصادي و مبادله    
 پديـدآوردن هـدف از    . هر كشور به منظور تامين نيازهاي مادي اشخاص به آنها داده اسـت            

.  است كه به لحاظ اسـتفاده از اشـياي بـين اشـخاص وجـود دارد                 تنظيم روابطي  ،حق مالي 
ماننـد حـق مالكيـت،    . خلاف حقوق غير مالي قابل مبادله به پول است    بردسته از حقوق     اين

  .)448: 1377كاتوزيان،  (نحق انتفاع و حق مطالبه مبلغي پول يا انجام دادن كار معي
پذير باشد و به وارثان     شود كه حق مالي انتقال      ي با پول سبب مي    قابليت مبادله حقوق مال   

  .باشدشخص رسيده و قابل معاوضه و دادوستد 
دادن كـار معـين     هاي حقوق مـالي انجـام     داقشود يكي از مص     گونه كه ملاحظه مي    همان

 مبلغ معيني پول يـا در برابـر   زمان معيني در برابرشود در مدت  شخصي كه متعهد مي . است
دريافت كالايي خاص كاري را براي ديگري انجام دهد اين مقدار كار از نظر اقتصادي جزء                

كـاري كـه مـديون بـر عهـده          . داردشود و ارزش اقتـصادي         مي شمرده  وي دارايي و ثروت  
كنـد سـاختماني را در        گيرد ممكن است عمل مادي باشد مثل پيمانكاري كـه تعهـد مـي               مي

 ممكن است انعقاد عمل حقوقي باشد مانند اينكه شخصي تعهد كند بـه               بسازد، مدت معيني 
ترديـد،   بـي  .معين به ديگري بفروشـد    ديگري وكالت دهد يا كالاي خاصي را در برابر مبلغ           

 اگـر شخـصي     علـت  بـه همـين      دارد و ارزش اقتـصادي       بـوده  عمل مادي شخص، محتـرم    
ــد      ــران كن ــف آن را جب ــد خــسارت ناشــي از تل ــاز دارد، باي ــود ب ــار خ ــارگري را از ك ك

ارزش مـادي فعـل حقـوقي       درباره  ). 254: 1382؛ كاتوزيان،   225،  6،  1323عاملي،   حسيني(
 كـه برگرفتـه از      1376 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب        6توان به ماده      ياشخاص نيز م  

.  كـرد  استناد) 556: 1440خميني،  موسوي  ( است    تحريرالوسيله حث سرقفلي  هشتم مب  مسئله
نظر از اجـاره    نفسه و صرف  دادن ملك تجاري في    فعل حقوقي اجاره   گفتهپيش ماده   براساس

تـسخيري،  (وسـتد واقـع شـود       تواند موضوع داد    و مي  عرفي دارد     امري است كه ماليت    بها،
 قـانون   8 و   7 هـاي ادهم ـ ادامـه خواهـد آمـد        طـور كـه در     افزون بر اين همـان    ). 56: 1371
دادن ملـك تجـاري خـود بـراي         قوقي مالك مبني بـر تعهـد بـه اجـاره           نيز فعل ح   گفته پيش
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اجر اجـازه داده اسـت       به مست  بنابراين.  را داراي ارزش اقتصادي دانسته است       آينده هاي سال
  . ثالث عوض آن را دريافت كند شخصبراي اسقاط حق ناشي از اين تعهد يا انتقال آن به
تنهـا  چندان قطعي و روشن نيست، زيرا نه      شايان ذكر است كه مرز حق مالي و غيرمالي          

كند، در برخي از حقـوق   دو دسته را به هم نزديك مياثرهاي مالي برخي از حقوق مالي اين      
 براي تـشخيص حقـوق   وردهاگونه مدر اين. الي با هم مخلوط شده استره مالي و غيرم چه

معيار مرسوم براي تميـز     . كردتوان به معيارهاي تقسيم اين حقوق توجه          مالي از غيرمالي مي   
 و در برابر     دارد ارزش اقتصادي حق مالي   . امكان تقويم به پول است    حقوق مالي از غيرمالي     

مـالي   مالي قابل تقويم نيست هر چنـد اثرهـاي         حق غير  اماشود    داخت مي  پول پر  ،انتقال آن 
در حالي كـه    . ستد دخالت دارد و قابل انتقال به ديگران است        حق مالي در دادو   . داشته باشد 

دو معيار ديگري كه براي تميـز ايـن       . تمالي ويژه موقعيت شخص و وابسته به اوس       رحق غي 
  ).447: 1377كاتوزيان، (توجه شود »  حقآوردن پديدهدف«پيشنهاد شده اين است كه به 

حقي مالي اسـت، معيـاري      » اختيار خريد و فروش   «كه  رسد براي تشخيص اين     نظر مي به
زيرا قابليت تقويم به پول اگر      . كند، ترجيح داشته باشد      حق تكيه مي    پديدآوردن كه بر هدف  

ر ايـن دور باطـل      مورد ترديد باشد، تشخيص آن منوط به تميز وصف مالي حق اسـت و د              
 اگر ترديد شود كه اختيار خريـد و فـروش حـق           طور مثال؛ به.شود  ذهن دچار سرگرداني مي   

 ـمالي يا غيرمالي است، پاسخ را با استفاده از معيار مرسوم    ـ قابليت تقويم حق مالي با پول 
ي آن  شـود تـا بتـوان بـرا         ستد نمـي  دادو» اختيار خريد و فروش   « بازار   زيرا در . توان داد   نمي

خـود  » اختيـار خريـد و فـروش      «گذاري براي    ارزش پس اساساً . كردارزش اقتصادي تعيين    
ارزش اقتـصادي اختيـار خريـد و        «يعني براي اثبات    . نوعي مصادره به مطلوب و دور است      

بودن آن، ملاك ارزش اقتـصادي و       دانيم و براي اثبات حق مالي       ي مي را حقي مال   آن» فروش
  .ول استقابليت تقويم آن به پ

 حـق در موقعيـت      پديـدآوردن بست توجه به هدف        راه گريز از بن     موردها، گونهدر اين 
اختيـار  «شـود كـه هـدف از برقـراري            در تحليل اين وضع معلوم مي     . حقوقي خريدار است  

تامين نيازهاي مادي اشخاص اعـم از خريـداران و فروشـندگان اسـت نـه          » خريد و فروش  
تواند با پول تقويم و برآورده شود و چـون            پس اين حق مي   . نيازهاي عاطفي و اخلاقي آنان    

  .تواند به پول تقويم شود پس يك حق مالي است مي
 با ارائه ادله متعدد شرط لزوم ماليت مورد معامله را نفي            يهانگفته نماند كه برخي از فق     نا
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 كه فاقـد     كند مها به معامله چيزي اقدا      اگر طرفين معامله يا يكي از آن        براين باورند  كرده و 
،  كنـد  كننده از معامله خود غرض منطقـي و عقلايـي را دنبـال              اما اقدام  وصف ماليت باشد،  

  .)14: 1415 منتظري، ؛6: 1363خميني، موسوي ( را باطل دانست  وينبايد معامله
كنند تحت هـر عنـوان و         هايي كه اشخاص در جامعه منعقد مي         و قرارداد  عقدهابنابراين  

قوانين و مقـررات  . ر استه مخالف صريح قانون و شرع نباشد نافذ و معتب        ك  اسم در صورتي  
بخشيدن و تسهيل روابط حقوقي اشخاص در جامعه است، مادام كـه توافـق آنـان                براي نظم 

 حقـوقي اسـت      اثرهـاي  نظم عمومي و اخلاق حسنه جامعه را بر هم نزند، معتبـر و واجـد              
 ماليـت    كـه عرفـاً    كننـد  خريدوفروش چيزي اقدام     بنابراين، هرگاه افراد با انگيزه عقلايي به      

 اشـكال ها بي  معامله آنـرا ممنوع نكرده باشد    در صورتي كه قانون نقل و انتقال آنـندارد  
 و جوارح انسان براي پيونـد       شود كه خريد و فروش اعضا       حظه مي  بر اين اساس، ملا    .است

 علمـي و    هايوش، براي تحقيق   حيوانات موذي نظير م    برخي از به بيماران يا خريدوفروش     
 مال گفتـه    ،پزشكي صحيح تلقي شده است، هر چند عرفاً به اعضا و جوارح انسان يا موش              

 غرض عقلايي و انسان دوسـتانه وجـود دارد و همـين             هاهشود زيرا در وراي اين معامل       نمي
  . شده استشمردهغرض عقلايي مجوز صحت معامله 

  نهادي مشابه در حقوق ايران

 مانند حق سرقفلي، اجاره به شرط تمليك، وعـده يـك            يق مدني ايران، نهادهاي   در حقو 
شـباهت  » موضوعي«جانبه بيع و ايجاب همراه با التزام از جمله موردهايي هستند كه از نظر    

بسيار فراواني با قرارداد اختيار معامله دارند؛ اما در اين ميان و به منظور پرهيز از اطاله كلام، 
  .شود طور نمونه اشاره ميعلت شباهت كامل و تاييد فقهي آن به قفلي بهفقط به حق سر

 را  ردهايي مو  خود، 8 و   7 هايماده در   1376قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال        
گفتـه  هاي پيش مادهمطابق  . مطرح كرده است كه شباهت كامل به قرارداد اختيار معامله دارد          

 آينـده هـاي      كه ملك تجاري خود را در سال        كند د تعهد تواندر يك قرارداد اجاره موجر مي     
تواند بـا اخـذ وجهـي      مي در برابرو مستاجر نيز  ) دادنتعهد به اجاره  (مستاجر اجاره دهد    به  

 يـا مـوجر را بـه تعهـد          كندنظر  صرف) كردناختيار اجاره ( سرقفلي از اين حق      تحت عنوان 
خمينـي،   موسـوي ( ترجمـه شـده اسـت        هتحريرالوسـيل هـا از كتـاب      مادهاين  . خود الزام كند  
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  .دهد كه خود مطابقت فقهي مسئله را نشان مي) 554 :1440
  :دارد گفته مقرر ميپيش قانون 7ماده 
ستاجر باشـد   هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زماني كه عين مستاجره در تـصرف م ـ              «

 عهد شود كه هر سال    اشته باشد و مت   بها و تخليه عين مستاجره را ند      مالك حق افزايش اجاره   
تواند از موجر يـا       صورت مستاجر مي   وي واگذارد، در اين    عين مستاجره را به همان مبلغ به      

  .»كندسرقفلي براي اسقاط حقوق خود دريافت صورت  بهمستاجر ديگر مبلغي 
 كنـد تواند خود را متعهـد         پذيرفته كه موجر مي     به صراحت  گذار  قانون  اولاً ،در اين ماده  

 به وي اجـاره دهـد و نتوانـد          تاجره را تا هر زمان كه مستاجر تمايل داشته باشد         كه عين مس  
 تعهد موجر براي مـستاجر يـك حـق           ،ثانياً. كندبها را افزايش يا حكم تخليه را مطالبه         اجاره
بلغي را از موجر دريافت كند يا        اسقاط اين حق مالي، م     تواند براي   آورد كه مي     مي پديدمالي  

  . كندت مبلغي اين حق را به ثالث منتقل دريافبه برابر
  : آمده استگفتهپيش قانون 8همچنين در ماده 

 غير مستاجر اجاره ندهـد      هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين مستاجره را به           «
توانـد بـراي      اجر مـي  ، مـست  د آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگـذار          و هر سال  

  .»كند سرقفلي مطالبه و دريافت صورت بهحل، مبلغي را يا تخليه ماسقاط حق خود 
ه موجر متعهد شود كه عين مستاجره را هر سال به مستاجر اجاره             ك  در اين ماده نيز چنان    
» اختيار اجـاره «توان   آيد كه آن را ميپديدشود حقي براي مستاجر   دهد، اين تعهد باعث مي    

ه الزام موجر بـه تمديـد قـرارداد اجـاره را            دهد ك    به مستاجر امكان مي    گفتهپيشحق  . ناميد
اين حق استفاده يا از تواند از  له قرارداد مي    مشروطدر جايگاه    رو، مستاجر از اين . كندمطالبه  

  .نظر كندآن صرف
چه اسقاط حق از سوي مستاجر را از موجبات برخورداري وي از            گفته گر هاي پيش ماده

 مانع اين نيست كه مالك نيـز در هنگـام انعقـاد             اماحقي تحت عنوان سرقفلي دانسته است،       
بها مبلغـي را  جارهبر ا افزون  دادن در آينده از مستاجر       ره براي تعهد به فعل حقوقي اجاره      اجا

كردن ملـك  ات ماليت اسقاط حق تقدم در اجارهدريافت كند زيرا اثب   ) تحت عنوان سرقفلي  (
 نفي ماليت و قابليت معاوضـه آن  اعثب، گفتههاي پيشمادهدر  ـ  از سوي مستاجرـ تجاري  

سـت كـه اسـقاط    معنا اين، بيافزون بر.  نيست  ـ از سوي مالك  ـ حقپديدآوردندر مرحله 
ژگـي         امـا پديـدآوردن آن از ايـن وي         را دارد ارزش اقتـصادي و قابليـت معاوضـه         كـه   حقي  
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ي مالـك از چنـين       نيز برخوردار  گفتهپيش قانون   6 اينكه صدر ماده     ويژه  به. خوردار نباشد بر
  ).26: 1379شيروي، (حقي را تصريح كرده است 

 حـق   باعـث پديدآمـدن   دادن ماليت دارد و     يب، اگر تعهد به فعل حقوقي اجاره      بدين ترت 
توان چنين نتيجـه    شود مي   براي مستاجر مي  ) اختيار اجاره (كردن ملك تجاري    قدم در اجاره  ت

دادن مالي معين، حق    همانند تعهد به اجاره   ي معين نيز    گرفت كه تعهد به خريد يا فروش مال       
 اختيـار خريـد يـا فـروش بـراي           پديدآوردنمالي و قابل معاوضه با پول است كه نتيجه آن           

و عوض اختيـار خريـد يـا فـروش را           » حق سرقفلي «عوض اختيار اجاره را     . متعهدله است 
  .نامند مي» قيمت اختيار يا حق شرط«

 پديـد  شـرط ضـمن عقـد        راهتاجر اختيار اجاره از     چند در قانون روابط موجر و مس       هر
  اين مانع از اين امر نيست كـه هماننـد قراردادهـاي اختيـار معاملـه بتوانـد خـود                    اماآيد    مي
بـاره حـق سـرقفلي و حـق         رد.  مستقل انجام گيـرد    ي تحت عنوان قرارداد   صورت مستقل   به

آن وجهـي   كنـد و در برابـر         گيرنـده منتقـل مـي     دهنده حقي را به انتقـال     اختيار معامله انتقال  
انتقال حق سرقفلي از مالك به مستاجر شبيه انتقال حـق خريـد يـا               بنابراين  . كندميدريافت  

فروش در بازار اوليه است و انتقال حق سرقفلي از مستاجري به مستاجر ديگر شبيه انتقـال                 
  .حق خريد يا فروش در بازار ثانويه است

   اعتبار قرارداد اختيار معاملهعلل

 وش يك حق مجرد است و چـون بـه اشـياي          كه اختيار خريد يا فر      بر اين باورند   برخي
اما اگر حـق تعلقـي بـه اعيـان          . تواند مورد معامله واقع شود      مادي خارجي تعلق ندارد، نمي    

توانـد مـورد      حـق مختـرع، حـق ارتفـاق يـا حـق سـرقفلي مـي                 ماننـد  خارجي داشته باشد  
 اراده و مـشيت انـساني       فقـط ر قرارداد اختيـار معاملـه       در حالي كه حق د    . واقع شود  معامله

شـود  تواند موضوع معامله و انتقـال واقـع           نميبنابراين   ؛است كه به شخص اختصاص دارد     
  ).507: 1423زحيلي، (

 اختيـار خريـد و      موردهـايي  ممكـن اسـت در       رسد اولاً   نظر مي  ، به در پاسخ به اين ايراد    
. اختـصاص داشـته باشـد     » ارجي يا كلي در معـين     عين معين خ  «فروش، به خريد يا فروش      

، اگـر مـا     ثانيـاً . تواند قابل معاوضه باشـد       مي داردبنابراين، چون چنين حقي پايگاه خارجي       
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كلـي   ندارد تعهدي را كـه مـورد آن          علتيبيعي را كه مبيع آن كلي است صحيح تلقي كنيم،           
 كه در اولي فروشنده متعهد       عهدي هستند   عقدهاي ها از جمله  است نپذيريم، زيرا هر دو اين     

به تهيه و تسليم مبيع با مشخصات مقرر است و در دومي فروشنده مكلف است در زمـاني                   
 ويله كالاي معينـي را بـا قيمـت معلـوم از وي بخـرد يـا بـه                      مشخص و به تقاضاي متعهد    

 ـ  ، در صورت ترديد در قابل انتقال      ثالثاً. بفروشد قابـل  د اصـل را بـر اباحـه و          بودن امري، باي
به بيان ديگر، هر چند حق خريد يـا فـروش بـا حقـوقي چـون حـق                   . بودن آن گذارد  انتقال

بودن با آنها وجه اشتراك دارد و چون چنين          اما در حق   سرقفلي و حق مخترع متفاوت است     
 و در قانون نيز انتقال آن منع نشده، واگذاري آن به             دارد حقي براي خريدار ارزش اقتصادي    

تيـار معاملـه و قابـل        بـراي اثبـات اعتبـار قـرارداد اخ         از طرف ديگـر   .  است مانع  ديگري بلا 
  .توان به ادله ذيل استناد كردبودن موضوع آن مي انتقال

   و قراردادهاعقدهااصل صحت در 

المؤمنـون عنـد    «و  » عـن تـراض   ة  تجـار «،  »اوفوا بالعقود « چون   هايياسلام با ارائه عموم   
ده  مطرح و رايج در زمان و مكان خود مهر تاييد ز           هايعقدها و شرط  ، نه فقط بر     »شروطهم

هـا رايـج      هاي بعد و ديگر مكـان        كه در زمان   عقدهايير  گياست بلكه راه را براي پذيرش د      
ز اصـلي  سـا گفتـه زمينـه  هاي پيشفقيهان عموماز ديدگاه بسياري از .  استكردهشود باز     مي

بنـابراين ممكـن اسـت بـراي تعيـين          . شود  ياد مي » اصالة الصحة «است كه از آن تحت عنوان       
 برخورد شود موردهاييوضعيت حقوقي يك عمل حقوقي و تطبيق مقررات قانوني با آن به    

اين ترديـد يـا موضـوعي       .  آن مورد ترديد قرار گيرد     دربارهكه حكم قانوني صحت يا فساد       
 يـا   كيل عقـد  هنگام ايجاب و قبول و تش     بودن مورد عقد در     الاست مانند ترديد در قابل انتق     

  . معامله صغير مميزحكمي است مثل ترديد در صحت يا فساد
 بـراي رفـع سـرگرداني و ترديـد در شـناختن             موردهـا گونـه   گذار در اين    شارع و قانون  

هايي را بنيان نهـاده اسـت كـه در            حقيقت حكم حقوقي يك موضوع يا موضوع حكم، نهاد        
 كـه حكـم واقعـي    موردهـايي  در راين بنـاب .روابط معاملاتي بايد مـورد توجـه قـرار گيرنـد      

دست آورد، يا وجود و تحقق موضـوعي مـورد ترديـد           ه  توان از نصوص ب     موضوعي را نمي  
يكي از اين اصول، اصـل صـحت        . توان با تمسك به اصول حكم آن را تعيين كرد           است، مي 
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  : قانون مدني نيز آمده است223ده است كه مفاد آن در ما
  .»د محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شودهر معامله كه واقع شده باش«

كنندگان و نظم را در روابط اجتماعي     ها و اطمينان معامله   تنها ثبات معامله  ت نه اصل صح 
ابـط اجتمـاعي و معـاملاتي        رو طور معمول    به كند، بلكه چون در يك جامعه منظم        تامين مي 

ي به واقعيت دارد و نـسبت بـه درسـتي           ا  يابد، اين اصل روزنه     طور صحيح تحقق مي   افراد به 
رسـد مـدلول آن، يـك حكـم        نظر مـي   به اين جهت به   . شود  مدلول آن ظن نوعي حاصل مي     

اصل . تكليفي و حل و فصل خصومت وضع شده باشد نيست            براي رفع بلا   فقطظاهري كه   
 ست واي اماره دانست كه در تعارض با اصول و امارات ديگر، مقدم ا          را بايد گونه   گفتهپيش
هر گاه يكـي  طور مثال؛ به. )183: 1379شهيدي،  (ل آن بايد قاعده حقوقي معرفي شود      مدلو

 ترديـد در قابليـت انتقـال اختيـار خريـد و فـروش            علتاز طرفين قرارداد اختيار معامله به       
كه از اصل عـدم انتقـال يـا    با اين. بر اين فساد نداشته باشد  علتيمدعي فساد قرارداد باشد و 

شود، اما ايـن اصـل         آن حق، فساد قرارداد نتيجه مي      دربارهب بقاي تسلط فروشنده     استصحا
در برابر اصل صحت معامله كه در جهت خلاف، انتقال حق را از فروشنده به خريدار نشان                 

  .دهد، از اعتبار ساقط است مي
برخي آن را از اصول     . نظر وجود دارد  باره ماهيت اصل صحت، اختلاف    در اصول فقه در   

 ايـن  سرچـشمه ). 404: تـا انـصاري، بـي  (انـد   از امارات شمردهرا  مليه و گروهي ديگر آن   ع
 عاقلانبودن اين اصل به بناي      اص معتبر درباره اصل صحت و متكي      اختلاف، فقدان نص خ   

  .و ضرورت حفظ ثبات و نظم در روابط معاملاتي اشخاص است
د د از امارات شـمرد و حـدو       م، اصل صحت را باي    . ق 223در حقوق ايران با وجود ماده       

دست آورد؛ زيرا با وجود ماده قـانوني، مفـاد            لحاظ عبارت اين ماده به       بااعتبار آن را اصولاً     
ي مل ـتـوان آن را از اصـول ع         اين اصل يكي از احكام كلي و از قواعد حقوقي است و نمـي             

 شدن عقـدي اسـت كـه ايـن         اثر اصل صحت، صحيح تلقي     ).184: 1379 شهيدي،( دانست
  .اصل بر سرنوشت آن حاكم است

موضـوعيه و حكميـه   هـاي   هر چند حقوقدانان اصل صحت را در شبه شايان ذكر است،  
ويـژه در فرضـي كـه       شبهات حكميـه، بـه     درباره اجراي اصل صحت در       امادانند    جاري مي 

نظـر  فقيهان اختلاف شود بين     شامل نوع و عنوان قراردادهاي نوظهور مانند اختيار معامله مي         
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 منوط به حكم شارع     عقدهايي كه صحت چنين     باورندگروهي از فقيهان بر اين      . وجود دارد 
 و در موضـع     نيـست  خاص بر صحت آن نيـست صـحيح          علت كه   عقدهايياست بنابراين   

 ؛ اصـفهاني، 7: 1408؛ نراقـي،  166: 1323عـاملي،   حسيني( اصل بر فساد معامله است       ترديد
 و مفسران كه    فقيهانگروهي ديگر از    ). 114: 1407طبايي،  ؛ طبا 15: تا؛ نراقي، بي  144: 1418

 كـه   باورنـد هاي اجتماعي بر ايـن       شود با درك ضرورت     به تدريج بر شماره آنان افزوده مي      
 هـاي ه معين ندارد بلكـه شـامل كليـه معامل ـ         عقدهايحكم لزوم وفاي به عقد اختصاص به        

: تـا يزدي، بي (قدس نرسيده باشد    شارع م ا ردع و منعي از سوي       ه آن دربارهعقلايي است كه    
، خـوئي،   174: 1417مراغي،  ؛ حسيني 6: تا  ؛ مامقاني، بي  29،  1 :1363 موسوي خميني، ؛  200

اين گروه در پـي تمهيـد       ). 258: 1304اردبيلي،  ؛ مقدس 167: 1372؛ طباطبايي،   142 :1374
رتيـب   و بـدين ت    نـد  به صحت عقد حكـم كن       است  ترديد موردهايي كه اصلي هستند كه در     

 و بـه    ي لفظـي و مبتنـي بـر بنـا و سـيره عـاقلان               اصل ثانو  صورت  بهاست كه اصل صحت     
المؤمنـون عنـد      عـن تـراض و     ةاوفوا بالعقود، تجـار    (مانند دلايليمقتضاي عموم و اطلاق     

 اطـلاق عقـد يـا        آن هر نوع توافق و تراضي كه عرفـاً         سبب تا به    شودميتاسيس  ) شروطهم
الوفـا تلقـي   كام شرع نداشته باشد صـحيح و لازم و مخالفتي با احقرارداد بر آن ممكن باشد     

. نص شـارع نيـست      متوقف بر  هااحكام معامله » موضوعات«اين گروه   زيرا از ديدگاه    . شود
پس كافي است تراضي واقع شده در نظر عرف قرارداد تلقـي شـود تـا مـشمول عمـوم يـا                      

  ).355: 1376ان، ؛ كاتوزي48: 1373حائري،  (شود گفتهپيشاطلاق ادله 

  عرف
د ارزش قائلند و خـود را       كنن  افراد جامعه در روابط خود براي قراردادهايي كه منعقد مي         

شـمارند، سـرزنش و      و اشخاصـي را كـه آن را محتـرم نمـي            داننـد    آن ملزم مي   به تعهدهاي 
 آنكه در اين وضعيت بين عقد معين و غير معـين تفـاوتي بگذارنـد و     بدونكنند    محكوم مي 

جريـان داشـته    نيـز     روش به زمان حاضر اختصاص ندارد و در عصر پيـامبر اسـلام             اين
ايـن  .  آنها به ما نرسيده اسـت      دربارهرد يا تحديدي     كه از شارع و امامان      است در حالي  

شـهيدي،  (كنـد     معين را از جهت فقهـي ثابـت مـي         عقدهاي غير نيز صحت و نفوذ      وضعيت
 فقهـي و اصـولي اسـت     هايمتن ديني،   هايصوجوي در ن    آنچه حاصل جست  ). 23: 1375

ا را حفـظ    ه ـ آن هـاي  تاسـيس   بناي مردم و   ها،نكته است كه شارع مقدس در معامله      فهم اين   
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رو   از ايـن  . پسنديده به اصلاح آنهـا پرداختـه اسـت           كه نمي  ييهاعادتكرده و با پيرايش از      
اين رويه شارع   . ات نهادها هاست تا تاسيس و اثب       بر بيان محدوديت   هاها در معامله  نصزبان  

 فقيهان است كه    علتمقدس بر سيره عالمان فقه و اصول نيز تاثير گذاشته است و به همين               
). 345: 1385عليدوسـت،   (» مكاسـب محللـه   «سخن مي گويند نـه از       » مكاسب محرمه «از  

رفي بنابراين رواج قراردادهاي اختيار معامله در سراسر گيتي نشان از يك منطق عقلايي و ع              
اين تلقي عرفي تا زماني كـه مـورد ردع          . دارد كه باعث استفاده از اين قراردادها شده است        

  .اساس آن معامله كنندتوانند بر ته نافذ است و مردم ميشارع قرار نگرف

  تفويض امور به انسان
آنچه . شود همه امور انسان به خودش واگذار شده است           استفاده مي  هاروايتاز اخبار و    

ان آن   است كه مرتبط با انسان بوده و سود و زي ـ          امرهاييشود، همه     درك مي ) امور(مه  از كل 
صورت وي حـق دارد در ايـن امـور تـصرف كـرده و آن را بـه                   در اين . گردد  به وي باز مي   

 كه به انسان اختيار خريد و فروش داده شده، حـق دارد              بنابراين از آنجا  . ديگري انتقال دهد  
  .غيره را با آن انجام دهد  اعم از فروش يا صلح وخواهد هر كاري كه مي

  : نقل شده استدر موثقه سماعه از امام صادق
ان االله عزوجل فوض الي المؤمن اموره كلها و لم يفوض اليه ان يذل نفسه، اما تسمع لقول                  «

،  ولا يكـون ذلـيلاً  فالمؤمن ينبغي ان يكون عزيزاً) الله العزه ولرسوله وللمؤمنين: (االله عزوجل 
  ).424: 1413عاملي، حر (»يعزه االله بالايمان والاسلام

 كه به حديث تفويض معروف است حكايت از اين دارد كه امـور    گفتهپيشمفاد حديث   
 واگذار شده است بديهي است اين واگذاري با اقدام به خريـد و فـروش                ويانسان به خود    

 واگـذاري امـور بـه       وش به معناي   شود تعهد به خريد و فر      نبايد تصور . انسان منافات ندارد  
ديگري است زيرا هرگاه واگذاري امري به ديگري ناشي از خواست انسان و تابع آن باشد،                

. كه با آن منافات داشته باشـد      ست و مشيت انسان است، نه اين      اين كار تاكيدي به تحقق خوا     
 ـنـابراين ب، اسـت اي وجود ندارد كه اموال انسان در اختيار خـودش     ، شبهه علتبه همين    ه  ب

 و پـس از     كنـد مـي وسيله بيع و صلح و هبه و امثال اين امور، به نقل اموال به ديگري اقدام                 
 با وجود اين، عرف چنين اقدامي را منافي بـا           اماشود؛    آن، زمام اموالش از دستش خارج مي      

  .شمرد داند، بلكه آن را تاكيدي بر اين تفويض و تحقق مقتضاي آن مي گفته نميتفويض پيش
و » حـق «اسـت نـه عنـوان       » امـر « شود عنوان كه مشاهده مي  ها چنان موضوع اين روايت  
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.  بازگـشت دارد وياش بـه   هر چيزي است كه به انسان مرتبط است و نتيجه     » امر«منظور از   
بلكـه مجـرد احـراز    . نيـست » حق« تطبيق اين عنوان، متوقف بر احراز عنوان         علتبه همين   

توان حكم كـرد      كند و مي    دق عنوان مندرج در اخبار كفايت مي      ارتباط چيزي با انسان در ص     
بنابراين اختيار خريد يا فروش از امـور انـسان          . ، به وي تفويض شده است     گفتهپيشكه امر   

 تفويض شده است و لازمه تفويض آن است كه اين امور بـا اراده         ويشود كه به      شمرده مي 
 شرع از نقـل     امانتيجه آن به انسان باز گردد        ذكر است، هر چيزي كه       شايان. وي انتقال يابد  

 كـه ايـن     موردهـايي  در   بنـابراين . شـود   آن ممانعت كند، تخصيص اين عمـوم شـمرده مـي          
ع  نرسد و در خروج موضوعي شك وجود داشته باشد، بـه عمـوم رجـو               انسانتخصيص به   
نقـل  اختيار خريد يا فروش نيز چون تخصيص عدم         درباره  ). 63: 1382مؤمن،  (خواهد شد   

نظـر از   تـوان اختيـار خريـد يـا فـروش را صـرف             اساس عموم تفويض مي   نرسيده است، بر  
  .بودن يا نبودن آن قابل انتقال دانست حق

  گيري بندي و نتيجه جمع
مبناي قرارداد اختيار معامله در بازار اوليه اصل آزادي اراده است و چون اين اصل مورد                

اي نفوذ آن وجود نداشته باشد      وقتي مانعي مسلم بر   تأييد شرع و عرف و قانون قرار دارد تا          
رو است كه هر انساني حـق دارد هـر تعهـدي را در              از اين . وان در اعتبار آن شك كرد     تنمي

در بازار اوليه تعهد و التزام مدلول مطابقي قرارداد اختيار معاملـه اسـت   . حدود قانون بپذيرد  
در بـازار ثانويـه     . حق براي متعهدله است    پديدآوردن لازمه عقلي و شرعي چنين تعهدي        اما

مكـرر موضـوع دادوسـتد واقـع       مـالي بـا ارزش       صورت  بهنيز همين حق و اختيار است كه        
 حكـم   ،اند اختيار خريد و فروش ناشي از قرارداد         خلاف آنچه برخي تصور كرده    بر. شود  مي

ي انـسان از    نيست بلكه حق مالي است كه امكان واگذاري آن به ديگران، لازمـه برخـوردار              
  .اهليت، اراده آزاد و حقوق مدني است

از  و قراردادهـا كـه       عقـدها نظـر از اصـل صـحت        ار قرارداد اختيار معامله را صرف     اعتب
 ) عن تراض والمومنـون عنـد شـروطهم    ة البيع، تجار  االله اوفوا بالعقود، احل   (مانند هاييعموم

د تاييد شرع و قـانون      فلي كه مور  ناشي است، از مشابهت كامل اين نهاد حقوقي با نهاد سرق          
 اختيـار معاملـه در فهرسـت        افزون بر اين، ذكر نـام قـرارداد       . توان استنباط كرد  است نيز مي  
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 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و همچنـين تجـويز تـصويب               هاياصطلاح
. ارداد اسـت   شوراي عالي بورس، خود مويد اعتبـار ايـن قـر           به وسيله ابزارهاي مالي جديد    

شناسايي اين قراردادها در قانون و عدم تصريح به بطلان آنها دلالت دارد كـه ايـن نهـاد از                    
 بـه وسـيله    قانون اساسي به لحـاظ تأييـد آن           چهار اساس اصل به تبع آن بر   جهت قانوني و    

  .شوراي نگهبان از جهت شرعي نيز صحيح تلقي شده است
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